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کت، لزوم عاقبت سنجی در حکم به  حجر بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر

 لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس 

ع به تواند حکم به حجر بدهد یا اینکه عواقب حکم  مجرد ظهور اسباب افلاس، میآیا حاکم شر
د؟ بهبه حجر را هم در نظر   وع است اما این فعل حلال، منجر عبارتبگیر دیگر گاهی فعلی مشر
وع می وع را انجام داد؟ بهشود؛ آیا میبه عواقب نامشر دیگر اگر فعل  عبارتتوان این فعل مشر

وع بشود، می وع را انجام داد؟ حلالی سبب امر نامشر  توان فعل مشر

 بررسی احادیث نقل شده در جلسه پیش
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ِ دشمن بر کسی حد جاری نمی(  ۲ کنم. مضمون این احادیث این است که اگر لشکر  در شزمنر

ِ دشمن شده است و شبازی در آنجا دزدی کرده است، بر او حد جاری نمی شود  داخل شزمنر
عی واجب است اما اگر منجر به پناهنده   تا او به دشمن پناهنده نشود. جاری کردن حد شر

 .شود، جایز نیستشدن شباز مسلمان به دشمن می

یک حدیث از این سه حدیث درباره شقت است و دو حدیث دیگر درباره مطلق حد است  
بود که   این  حدیث  یک   ِ همچننر است.  تعدی کرده  حد  مطلق  به  شقت  حد  از  یعبِ 

علیه  ِ المؤمننر نمیامیر جاری  حد  من  است  فرموده  بود که  السلام  آن  دیگر  حدیث  و  کنم 
ِ علیههیچ المؤمننر السلام به هر قاضِ یا حاکمی  کس نباید حد جاری کند؛ یعبِ از شخص امیر

تعدی کرده است. تعدی سوم آن است که یکی از این سه حدیث فرموده است بر هیچ مردی  
کسی )علی احد( حد جاری شود و حدیث دیگر فرموده است بر هیچ)علی رجل( حد جاری نمی

 .شود نمی
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شود، اما اگر کسی دزدی کرده است اما دست ندارد  حدیث فرموده است دست دزد بریده نمی
 در دزدی قطع شده است و اکنون باید پای او قطع بشود را هم شامل می

ً
شود  یا دستش قبلا

ِ نوعی تعدی از ید به رِجل است یعبِ عنایبَ به قطع دست نیست و مطلق حد است  .و این نیر

شود یعبِ تعزیر  تعدی دیگر آن است که این احادیث درباره حد است، اما شامل تعزیر هم می
پناهنده  به دشمن  بود که شخص محدود  این  نیست چون هدف  دشمن جایز   ِ در شزمنر

 .کند که دستش باشد یا پای او، حد باشد یا تعزیرنشود، لذا فرفَ نمی

در یک حدیث فرمود: فِ الغزو یعبِ در حالت جنگ، یک حدیث دیگر فرمود: فِ ارض العدو  
ِ دشمن، یعبِ ولو اینکه جنگ نباشد. می ِ اسلام اگر در حال  یعبِ در شزمنر توان به شزمنر

ِ اسلام حمله کرده است، تعدی کرد چون اگر شباز حد    دشمن به شزمنر
ً
جنگ باشد مثلا

 .بخورد ممکن است به دشمن پناهنده بشود 

توان حد  تعدی دیگر این است که اگر در جنگ نبود اما در مرز اسلام و کفر است، بازهم نمی
جاری کرد، چون احتمال پناهنده شدن وجود دارد. یا داخل کشور و در مرکز حکومت است  

 .توان حد جاری کرد توان فرار کرد و به دشمن پناهنده شد، در این مورد هم نمیراحبَ میاما به

ِ داریم به کسی حد جاری کنیم، فرار نمی کند اما احتمال دارد که با جاری کردن حد او اگر یقنر
 .توان حد جاری کرد به ستون پنجم دشمن تبدیل شود، نمی

السلام از یک مورد به موارد  دهد که ائمه علیهماین سه حدیث با سه تعبیر مختلف نشان می
کنند و نتیجه این احادیث آن است که اجرای حدود الهی واجب است اما اگر  دیگر تعدی می
 .ای بشود نباید جاری بشود. این دلیل اول بود موجب مفسده
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، اولا و بالذات حلال است بلکه بعضِ مفشین   ِ کنر ِ و سب آلهه مشر کنر اند  گفتهسب مشر
شود که  فرماید اگر این کار شما منجر میسب آلهه کفار نوعی ازهاق باطل است اما قرآن می

ِ کنند، جایز نیستآن  .ها هم به خداوند توهنر
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و ناشِای پدر و مادر دیگری از اکیی کبائر نیست بلکه در موارد خاض حلال است اما اگر باعث  
 .شود که او هم پدر و مادر این شخص را لعن کند، از اکیی کبائر و حرام استمی

 دلیل سوم 

ح الفیه نقل کرده است: »لو لا قومک حدیثوا عهد بالإسلام لهدمت  حدیبی که سیوطی در شر
«، البته در حدیث لنقضت الکعبه است. پیامیی خدا طبق این روایت  ِ الکعبة و جعلت لها بابنر

تازه مردم  اگر  است:  فرموده  عایشه  میبه  خراب  را  نبودند، کعبه  دوباره مسلمان  و  کردم 
درب میمی دو  آن  برای  و  ابراهیم  ساختم  زمان  در  است که کعبه  آن  قضیه  اصل  گذاشتم. 

های تاریجِ ای بوده است که الْن وجود دارد، در بعضِ از کتابتر از کعبهالسلام بزرگعلیه
میَ بوده است و طول آن بیشیَ بوده است و حجر اسماعیل    ۳۶آمده است که عرض کعبه  

داخل کعبه بوده است. در زمان جاهلیت خواستند کعبه را خراب کنند و دوباره بسازند، ابتدا 
ها عذاب نازل شود، ولید )که آیات شدید قرآن درباره او نازل شده است(  ترسیدند که بر آن

شود یا نه. )البته در این کنم تا ببینم بر من عذاب نازل می گفت یک سنگ از کعبه را خراب می
خراب کردن قصد بدی نداشت گرچه خودش آدم خبیبی بود(. یک سنگ کعبه را خراب کرد  
و دید طوری نشد، سپس بقیه کعبه را خراب کرد و دوباره آن را بازسازی کردند. ولید اعلام  

ت کعبه کرد کسی که در مال او شقت هست یا در مال او شبهه وجود دارد، حق ندارد در ساخ
را کوچک   آمد و کعبه  پول ساخت کعبه کم  و  افراد کنار کشیدند  از  بسیاری  لذا  کمک کند، 
ساختند. کعبه در زمان ابراهیم دو درب داشت ولی چون کوچک ساختند یک درب برای آن  

لزل نمیقرار دادند. پیامیی فرمود اگر مردم تازه شدند، کعبه را  مسلمان نبودند و در دین خود میَِ
 .ساختمطور که ابراهیم ساخت، میهمان

معنای حدیث آن است که خراب کردن کعبه با قصد ساخنَِ آن طبق بنای حضِت ابراهیم،  
 .ای از دین دست بردارندشد عدهنظر کرد زیرا باعث میمباح است. پیامیی از این مباح صرف
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روبرو. سوراخ کردن کشبَ دیگری حرام است اما عاقبت این کار حرام این است که مال مردم  
حفظ بشود و این حلال است. البته معلوم نیست داستان خضِ برای ما دلیل بشود زیرا احکام  



ظاهر آن عمل کرد. این  توان بهادیان گذشته است یا اینکه مربوط به باطن قرآن است و نمی
 .دلیل عکس دلایل قبل است

 دلیل پنجم

از   روایات   
ً
معمولا عباس  ابن  از  روایات  شد که   گفته 

ً
)قبلا عباس گفت:  ابن  به  شخض 

ِ علیه المؤمننر تواند همش خود را ببوسد؟ پاسخ داد: بله. دار میالسلام است( شخص روزهامیر
. شخض سؤال کرد: شما هم  ِ سؤال از ابن عباس شد و او پاسخ داد: خیر زمان دیگری همنر

مرد بود و موجب  طور دیگری پاسخ داد؟! ابن عباس پاسخ داد: در سؤال اول، سؤال کننده پیر
ِ دیگری میشود، اما در سؤال دوم، سؤالمفسده نمی شود. در  کننده جوان بود و منجر به چیر

شود و در دومی منجر به حرام  هر دو حالت این کار مباح است اما در اولی منجر به حرام نمی
 .شود می
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 (۴۳۵ص  ۵)مصنف ابن انی شیبه ج 

یعبِ اگر کسی هنوز آدم نکشته است، باید بگوییم قاتل توبه ندارد و اهل جهنم است، اما اگر  
یم؛   کسی آدم کشته است باید بگوییم قاتل توبه دارد؛ یعبِ باید عاقبت عمل را در نظر بگیر

شود اما  شود منجر به قتل میکسی که آدم نکشته است، اگر به او بگوییم توبه قاتل قبول می
 .کسی که آدم کشته است باید به او بگوییم قاتل توبه دارد 

خواهیم کار  توان استفاده کرد که وقبَ میها میدست آیات و روایات زیاد است و از آنازاین
و   لوازم  اگر  یم؛  بگیر نظر  در  را  آن  پیامدهای  و  لوازم  باید  بدهیم  انجام  را  مباحی  و  وع  مشر

وع را انجام ندهیم وعی داشت، آن کار مشر  .پیامدهای نامشر

 


